
 زاده                                                           ايرج اديب»اينجا کجاست« 
  فيلمى غم انگيز از ايرانى هاى تبعيدى در فرانسه

 
 س͜͜اله اه͜͜ل مسجدس͜͜ليمان ک͜͜ه ب͜͜يش از چه͜͜ارده س͜͜ال اس͜͜ت در ٥٧اى  آواره) آلف͜͜رد(سرنوش͜͜ت مه͜͜ران کريم͜͜ى 

 .زگار ميگذراندسالن فرودگاه بين المللى شاردوگل رو
انگليس͜ى و محص͜ول مش͜ترک دو کمپ͜انى انگليس͜ى، امريک͜ايى بص͜ورت                » گل͜ن ل͜چ ف͜ورد     « فيلم بک͜ارگردانى    

مس͜͜تند داس͜͜تانى تهي͜͜ه ش͜͜ده اس͜͜ت و حکاي͜͜ت م͜͜ردى را بي͜͜ان م͜͜ى کن͜͜د ک͜͜ه از چنگ͜͜ال رژي͜͜م جمه͜͜ورى و م͜͜رگ      
 .گريخته است

خان͜ه م͜ا در ش͜هر کرت͜ى،         . کت͜اب ميخ͜وانم   . در يک بامداد س͜رد و خاکس͜ترى م͜اه ژانوي͜ه، در خان͜ه نشس͜ته ام                 
ي͜ک خ͜انم س͜ى س͜اله     . را ب͜ر جل͜د خ͜ود دارد   » پرس͜پوليس « کتابى که مى خوانم ن͜ام      . حومه پاريس قرار دارد   

دوس͜تم عب͜اس بختي͜ارى    . تلف͜ن زن͜گ م͜ى زن͜د    . ايرانى آن را نوشته و براى نخس͜تين ب͜ار ب͜ا تص͜اوير ک͜ارتون       
 فرهنگ͜͜ى ايران͜͜ى را ب͜͜ه ط͜͜ور  اس͜͜ت ي͜͜ک مرک͜͜ز توانس͜͜تههن عش͜͜ق واف͜͜ر ب͜͜ه م͜͜يم͜͜ردى ک͜͜ه سالهاس͜͜ت ب͜͜ا. اس͜͜ت
« . فرهنگسراى پويا، در يک محل͜ه ق͜ديمى ام͜ا ش͜لوغ پ͜اريس        .  سرپا نگه دارد    با مشتقتهاى گوناگون   مستقل

 امروز وقت دارى يک رويداد جالب را تماشا کنى؟: مى پرسد. »رپوبليک
 . اهل شوخى و بيهوده گويى نيست.عباس بختيارى را سالهاست مى شناسم. نمى پرسم چه رويدادى

 فقط مى پرسم کى و کجا؟
 .ساعت ده امروز فرودگاه شماره يک شاردوگل: ميگويد

 . دقيقه راهست٤٥تا فرودگاه شارده گل در حومه شمالى پاريس با اتومبيل نزديک . قرار مى گذاريم
 .به اداره تلفن مى زنم و به همکارانم ميگويم که امروز دير مى آيم

ب͜ا ه͜م ب͜ه داخ͜ل     . دقيقه به ساعت ده مقابل سالن بين المللى فرودگ͜اه ش͜اردو گ͜ل عب͜اس منتظ͜رم ايس͜تاده        چند  
يک تيم پ͜ر تع͜داد و مجه͜ز ب͜ا چن͜د دورب͜ين فيلمب͜ردارى             . مسافران در حال رفت و آمد هستند      . سالن مى رويم  
 .ديده مى شود

گردان انگليس͜ى اس͜ت و ب͜ه او ني͜ز م͜را             کار: معرفى مى کند و مى گويد     » گلن« عباس مرا به شخصى به نام       
 .ژورناليست. معرفى مى کند

عباس در چند کلمه به سرعت به من م͜ى فهمان͜د ک͜ه قص͜د تهي͜ه فيلم͜ى از داس͜تان زن͜دگى غ͜م انگي͜ز مه͜ران                           
 س͜ال پ͜يش ت͜ا کن͜ون در قس͜مت ب͜ين الملل͜ى                ١٤کريمى اي͜ن ايران͜ى مع͜روف در فرانس͜ه در مي͜ان اس͜ت ک͜ه از                   

 .فيلم مستند، داستانى است. دگى مى کند و حاضر هم نيست آنجا را ترک کندفرودگاه شاردوگل زن
حکايت زندگى يک ايرانى تبعيدى بنام عباس بختيارى که         . داستانى واقعى، داستان يک تبعيدى آواره ايرانى      

در حاليکه همسرش باردار بوده است فرزند شش ماهه اش زي͜ر ش͜کنجه م͜امورين جمه͜ورى اس͜لامى ج͜ان           
 .ست و حالا به حضور غيرمتعارف آلفرد يا همان مهران کريمى گره مى خوردباخته ا

 ...ها و پناهنده شدن ها، اخراج ها و رنج ها و شادى ها و نيز مقاومتها داستان آوارگى انسان ها، پناهنده
 

 روح سرگردان در فرودگاه
 ١٤.  انگليسى است   يک پرستار  ا      مهران کريمى فرزند نامشروع يک پزشک ايرانى در شهر مسجدسليمان ب          

           شاردوگل، بين مک دونالد و يک پيتزا فروش͜ى اقام͜ت   -سال است که در سالن فرودگاه شماره يک رواسى                
 .انتظارى موهوم و خيالى. گزيده است و در انتظار اجازه رفتن به انگليس است       

اخي͜را ب͜ه او اب͜لاغ ک͜رده ان͜د ک͜ه م͜ى توان͜د در فرانس͜ه ي͜ا                 . سندبسيارى مهران کريمى را به نام آلفرد مى شنا        
ام͜ا او ح͜الا ديگ͜ر     . همين يک سال پيش بلژي͜ک ب͜ا دادن پناهن͜دگى ب͜ه وى موافق͜ت ک͜رد                 . بلژيک پناهنده شود  

 ».ء من است اينجا خانه« : نمى خواهد فرودگاه را ترک کند و مى گويد
اين ايرانى نگون بخت و قربانى حالا ديگ͜ر         . ج نشده است   سال است که حتى براى لحظه اى از آنجا خار          ١٤

 .معروف شده است و همه او را مى شناسند
              ب͜ا ري͜ش   . اما با وجود ظاهرى آشفته و نزار، هميشه بسيار تميز است . او دچار مشکل روحى شده است                   
        بيش͜تر ب͜ه نظ͜ر م͜ى آي͜د ک͜ه او هن͜وز  ي͜ک         . گداها ن͜دارد اصلا شباهتى به . تراشيده و سبيل چهارگوش نازک            
              مث͜ل بقي͜ه ب͜ا ي͜ک بلي͜ت      . مسافر است که چند روزى انتظار آمدن هواپيما را کشيده و قيافه اش خسته اس͜ت           
 . دارد راقصد پرواز به انگليس       

 
 روزهاى طولانى، شبهاى کوتاه

برخ͜ى  . مهمان͜داران ب͜ه او ک͜وپن غ͜ذا ميدهن͜د     . وست شده اند، همه او را مى شناس͜ند      کارکنان فرودگاه با او د    
 : به گفته خودش روزها براى او بسيار طولانى به نظر ميرسند. هم به او پول ميدهند تا شکمش را سير کند

ه بعد از گذران يک روز طولانى از صبح ت͜ا ش͜ب در س͜الن فرودگ͜اه، ح͜دود نيم͜ه ش͜ب روى نيمکت͜ى ک͜ه ب͜                             « 
 ...  مى باشد دراز مى کشم تا بخوابمLصورت حروف لاتين 



 :به زبان انگليسى صحبت مى کند و مى افزايد
 ». بايد بيدار شوم، چون رفت و آمد مسافران آغاز مى شود و مرا بيدار مى کنند٥ولى صبح ساعت « 

 مس͜͜افرتى، دو روى آن پ͜ر از س͜اک ه͜͜اى پلاس͜تيکى، ي͜ک س͜اک     . در اينج͜ا آلف͜رد ب͜ه ط͜رف چ͜͜رخش م͜ى رود     
ب͜ه ط͜رف قس͜متى م͜ى رود ک͜ه دوش آب س͜رد و گ͜رم در        . چمدان کهن͜ه و مق͜دار زي͜ادى مجل͜ه انگليس͜ى اس͜ت       

و ب͜͜ه زي͜͜ر زم͜͜ين م͜͜ى رود و ... ب͜͜ه خ͜͜رج فرودگ͜͜اه. دوش ميگي͜͜رد. ريش͜͜ش را ب͜͜ه خ͜͜وبى م͜͜ى تراش͜͜د. آنجاس͜͜ت
 .روزنامه هايى که مردم جا گذاشته اند را بر مى دارد، جمع مى کند

ه͜ا   بع͜د آن . و هر روز چندين صفحه به زبان انگليسى مى نويس͜د    . قات به يک واکمن گوش مى دهد      بيشتر او 
 س͜͜ال اقام͜͜ت عجي͜͜ب و ١٤اى ک͜͜ه ح͜͜اوى خ͜͜اطرات  پوش͜͜ه. را در داخ͜͜ل ي͜͜ک پوش͜͜ه س͜͜بز رن͜͜گ ق͜͜رار م͜͜ى ده͜͜د  

 .آوارگى اوست
 

 با غرور و مهربان
وقت͜ى  . بس͜يار ه͜م غ͜رور دارد   .  گ͜دا نيس͜ت  آلف͜رد « : يکى از کارکنان پيتزا فروشى اين سالن به من م͜ى گوي͜د            

بخواهيم يک چاى او را ميهمان کنيم بايد خيل͜ى ديپلم͜ات باش͜يم و ط͜ورى رفت͜ار کن͜يم ک͜ه ب͜ه او ب͜ر نخ͜ورد و                     
 ».گرنه حاضر نيست چاى را بياشامد

. او رفت͜ارى طبيع͜ى و معق͜ول دارد   « : ديک مامور فرودگاه مى گوي. آلفرد جنجالى و درد سرآفرين هم نيست      
 :و مى افزايد» .با همه دوست است و خيلى اوقات به مسافران و کارکنان کمک مى کند

 گروهى از افراد بى سرپناه و بى خانم͜ان س͜الن فرودگ͜اه را ب͜راى چن͜دين س͜اعت در             ١٩٩٢وقتى در سال    « 
در حاليک͜ه خ͜ود او ب͜ى س͜رپناه ت͜رين و آواره      . يداختيار خود گرفتند، آلفرد خودش را کاملا از آنه͜ا کن͜ار کش͜    

 »!ترين آدم دنياست
 :اين مامور قديمى فرودگاه تعريف مى کند

مث͜ل ي͜ک روح حرک͜ت    . شايد نزديک به دو سال هيچکس متوجه حضور آلفرد در اين قسمت فرودگاه نش͜د   « 
 ک͜͜رد آي͜͜ا ي͜͜ک فک͜͜س از ت͜͜ا زم͜͜انى ک͜͜ه ب͜͜ه اداره پس͜͜ت فرودگ͜͜اه رف͜͜ت و س͜͜وال . ب͜͜ه کس͜͜ى ک͜͜ار نداش͜͜ت. م͜͜ى ک͜͜رد

 !انگليس براى او نرسيده است؟ و توضيح داد که دو سال است در آنجا منتظر رسيدن اين فکس است
 

 در جستجوى مادر
خ͜ودش   .  در مس͜جد س͜ليمان در اس͜تان خوزس͜تان متول͜د ش͜د              ١٩٤٥ در س͜ال     - آلف͜رد  -مهران کريمى ناص͜رى   

 :مى گويد
 ». انگليسى هستم- پرستار-من ثمره رابطه يک دکتر ايرانى و يک نرس« 

ام͜ا پي͜دا   .  تصميم مى گي͜رد ب͜ه انگل͜يس س͜فر ت͜ا بلک͜ه م͜ادرش را پي͜دا کن͜د                   ١٩٦٨بعد از فوت پدرش در سال       
پاس͜پورت او را    ! ام͜ا ب͜ه دلاي͜ل امنيت͜ى بازداش͜ت م͜ى ش͜ود             .  به اي͜ران ب͜از م͜ى گ͜ردد         ١٩٦٧در سال   . نمى کند 

 در جريان روزهاى پ͜س از انق͜لاب اس͜لامى، ي͜ک م͜اه        .بعدها پاسپورتش را به او پس ميدهند      . ضبط مى کنند  
 .پس از آزادى براى هميشه ايران را ترک مى کند. نيز به زندان جمهورى اسلامى مى رود

بعد راهى آمستردام مى شود، بع͜د ب͜ه بروکس͜ل    . ابتدا به برلين مى رود   . از اين پس آوارگى او آغاز مى شود       
. در اي͜ن م͜دت تقاض͜اى پاس͜پورت پناهن͜دگى نم͜ى کن͜د              . لژيک ميمان͜د   سال به عنوان پناهنده در ب      ٥مى رود و    

 .فقط برگه اى از اداره مهاجرت بلژيک دريافت مى کند که مى تواند با آن سفر کند
در آنج͜ا   . پ͜اريس ميرس͜د   » گ͜ارد دو ن͜ورد    «  به ايستگاه معروف راه آهن       ١٩٨٨ – آگوست   -روز هشتم اوت  

ام͜ا در  . وى موف͜ق م͜ى ش͜ود ب͜ه ط͜ور قاچ͜اقى راه͜ى لن͜دن ش͜ود                 . کيف دستى و همه م͜دارک او را م͜ى دزدن͜د           
از آن پ͜͜س وى در س͜͜الن ب͜͜ين الملل͜͜ى  . فرودگ͜͜اه لن͜͜دن او را بازداش͜͜ت م͜͜ى کنن͜͜د و ب͜͜ه پ͜͜اريس ب͜͜ر م͜͜ى گردانن͜͜د   

وکيل او خانم کريس͜تين بورگ͜ه، س͜ال پ͜يش موف͜ق ش͜د پناهن͜دگى وى را از                    . فرودگاه شارل دو گل اقامت دارد     
وى م͜ى توان͜د ب͜راى درياف͜ت اوراق پناهن͜دگى ب͜ه بروکس͜ل س͜فر کن͜د، ام͜ا او ميگوي͜د در                          . بلژيک دريافت کند  

در حال حاض͜ر حت͜ى ب͜ه رف͜تن انگل͜يس ني͜ز فک͜ر نم͜ى کن͜د و تنه͜ا ب͜ه گ͜رفتن ملي͜ت                             . انتظار اقامت کانادا است   
 .و البته دليلى نيز براى گرفتن مليت ندارد. کانادايى اصرار دارد

روانکاو و رييس بخش اورژانس فرودگاه ش͜ارل دو گ͜ل ک͜ه    ) Phillipe BARGAIN( دکتر فيليپ بارگن 
بيست س͜ال اس͜ت اي͜ن وظيف͜ه را ب͜ه عه͜ده دارد و هميش͜ه ب͜ه آلف͜رد و وض͜عيت س͜لامتى او رس͜يدگى م͜ى کن͜د                               

آلفرد آنقدر دور و بر خود چرخيده ک͜ه فس͜يل ش͜ده، وى مش͜کل شخص͜يتى دارد و م͜ن ب͜ه راس͜تى                     « : ميگويد
 . وى سلامت روانى اش را باز يابدنميدانم چکار کنم که

بفرس͜تيم، چ͜ون ک͜ارى ب͜ه ک͜ار کس͜ى ن͜دارد و        » س͜نت آن « به زور هم نمى توانيم او را به بيمارستان روان͜ى         
 ».مشکلى براى کسى ايجاد نمى کند

هر شب خوابيدن روى نيمکتى که صاف ه͜م نيس͜ت، از نظ͜ر فيزيک͜ى روى س͜تون فق͜راتش اث͜ر گذاش͜ته، ام͜ا             
 .بيمارستان برودحاضر نيست به 

؟ بهانه اى ش͜ده ب͜راى داس͜تان دردن͜اک انس͜ان ه͜اى تبعي͜دى و             »اينجا کجاست « داستان زندگى آلفرد در فيلم      
 .آواره زمان ما



 
 داستان در داستان

. داستان آوارگى و تبعيد يک هنرمند ايرانى ني͜ز هس͜ت ک͜ه مس͜ئول مرک͜ز فرهنگ͜ى ايراني͜ان در پ͜اريس اس͜ت                         
مهورى اسلامى در حاليکه همس͜رش ش͜ش ماه͜ه ب͜اردار ب͜وده اس͜ت، او را م͜ورد           داستان زندگى مردى که ج    

در اي͜ن ف͜يلم ع͜ده اى ديگ͜ر ايران͜ى ني͜ز نق͜ش              . شکنجه ق͜رار داده و فرزن͜دش پ͜يش از تول͜د ج͜ان باخت͜ه اس͜ت                 
ايرانى هاى ديگرى با رق͜ص و موس͜يقى ب͜ه ارزش͜مندى            . آفرينى مى کنند که نقش فاميل آلفرد را ايفا ميکنند         

بخشى از موسيقى آن اثر عباس بختيارى است و نيز رقص ش͜اهرخ مش͜کين قل͜م و                  . يلم کمک کرده اند   اين ف 
 .نشانه هاى پايدارى ايرانى ها
ه͜͜اى  ه͜͜ر روز مطبوع͜͜ات و رس͜͜انه. مه͜͜ران کريم͜͜ى را خ͜͜وب م͜͜ى ش͜͜ود، فهمي͜͜د« : عب͜͜اس بختي͜͜ارى م͜͜ى گوي͜͜د

ن͜͜انش ه͜͜م ب͜͜ه او توج͜͜ه و ن͜͜يم نگ͜͜اهى تص͜͜ويرى از او س͜͜خن ميگوين͜͜د و اگ͜͜ر ب͜͜ه ش͜͜هر بياي͜͜د ديگ͜͜ر حت͜͜ى هموط
يقين͜ا  . ک͜رده ان͜د  » اعطاء«بعدا ز چهارده سال آقايان مدافع حقوق بشر تازه به او پناهندگى            .  نخواهند داشت 

مه͜͜ران ح͜͜الا احس͜͜اس ميکن͜͜د اگ͜͜ر فرودگ͜͜اه را ت͜͜رک کن͜͜د ه͜͜ويتش را از او   . او فرودگ͜͜اه را ت͜͜رک نخواه͜͜د ک͜͜رد
فرهنگس͜را و ک͜ار موس͜يقى  را از    .  اص͜لا خيل͜ى ش͜بيه خ͜ود م͜ن اس͜ت       . او شبيه خيلى از ماهاست. گرفته اند 

با هنرمن͜دان فرانس͜وى وهمينط͜ور س͜اکنان خياب͜ان مح͜ل             . من بگيرند، هويت اجتماعى ام را از من گرفته اند         
ه͜ذ  ميک͜نم و ب͜اورم ب͜ه          . مهر ميدهم، مهر ميگيرم   . کارم مناسبات دارم و صبح تا شب هم احوالپرسى ميکنم         

. اين من تبعيدى را ت͜ا ح͜دودى از ک͜ابوس ه͜اى ش͜بانه ب͜ر ح͜ذر مي͜دارد                    . مين پايه ها استوار است    زندگى بر ه  
. بنابراين اين جايگاه بسيار ارزشمند است و با تمام قدرت ايستاده و مى ايستم تا به اين هويت آسيبى نرس͜د          

 » .فکر ميکنم حالا وجه تشابه ما و من و مهران کريمى بهتر عريان شد
 :پايانى فيلم عباس رو به کارگردان فيلم فرياد ميزنددر تصوير 

چرا او را آرام نمى گذاريد؟ اهميت به انس͜انيت ب͜راى م͜ن ب͜الاتر                . او مشکل روحى دارد   . آلفرد را رها کنيد   « 
کارگردان در اثر پايدارى عباس ب͜ه س͜وى او م͜ى آي͜د و او را ق͜انع م͜ى کن͜د ک͜ه ديگ͜ر ب͜ا آلف͜رد                    . از سينماست 
 عباس فرودگاه را عامدا ترک مى کند تا ساخت اين فيلم به سرانجام نرسد و انسان دوستى ب͜ر             .کارى ندارند 

او پياده در اتوبانى که فرودگاه را به شهرهاى مختلف متصل مى کند، ب͜ه راه م͜ى افت͜د  و               . سينما چيره شود  
 . اين چنين آوارگى و تبعيد ادامه دارد

 


